
 

 

 

 

 

 ی زیبایی هابه نام آفریننده 

 

به خانه ی مادربزرگش رفت. مادربزرگ برای سارا سه سیب زرد و پنج  روز پنج شنبه سارا 

یوه داده است.سارا روی هم به او هشت مرد و دید که مادربزرگ  مُرا ش   سارا میوه ها  د.پرتقال آور

مادربزرگ به سارا گفت:در   . خود را بگوید  کودکیِ  دورانِ  برایش داستانِ  تا  از مادربزرگ خواست

و   به مدرسه برود باید پیاده  آنکهزمان های قدیم مانند الان، در روستاها ماشین نبوده و او برای  

از خانه به مدرسه می رفت.کم کم ماشین به روستاها آمد و مردم روستا هم از ماشین    بدون ماشین

 شان استفاده کردند .  برای کارهای روزانه ی زندگیِ

 

 

 

 

 

 

 

املاء تلفیقی

 :  نام و نام خانوادگی

   اول:    کلاس
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